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چهارراه لشکر

روز نهـم دی1357 بازارهـا، مغازه هـا، ادارات دولتـی و بانک هـای مشـهد تعطیـل شـد. مـردم در 

راسـتای حایت از کارکنان دادگسـتری به سمت اسـتانداری راهپیایی کردند.

بـا تجمع مـردم مقابل اسـتانداری، ناگهـان تانک هـا و نیرو های رژیـم شروع به 

تیرانـدازی به سـمت جمعیـت کردند. مردم انقلابـی خود را از مقابـل تیر و رگبار 

نیرو های پهلوی دور می کردند، ولی دست از شعار و راهپیایی بر نمی داشتند.

شما نامحرمید!

مرضیه حیدری، نویسنده |  ساکن منطقه۱، محله شهیدکلاهدوز | سن در زمان انقلاب: ۸سال 

روز نهـم دی سـال1357 مانند دیگـر مـردم بـه سـمت اسـتانداری رفتیـم. وقتـی مأمـوران شـاه 

شروع بـه تیرانـدازی کردند، هرکس به سـمتی می دوید. در نزدیکی چهارراه لشـکر سـاختانی 

خیلـی بلنـد و نیمـه کاره قـرار داشـت کـه فقـط اسـکلت آن را آماده کـرده بودنـد. داخـل زمین هم 

گـود بـود. زهـرا و مریم)خواهرانـم( از روی آهن ها به سـمت کوچه پشـت پناه بردنـد. من کوچک 

بـودم و از ارتفـاع هم می ترسـیدم. یـک طرف خیابـان مانده بودم و تانـک هم هرلحظـه نزدیک تر 

می شـد. خواهرانـم از آن سـمت مـدام گریـه و التـاس می کردنـد کـه یکـی خواهرمـان را نجات 

دهـد. یـک جـوان که هنـوز چهـره اش را بـه خاطـر دارم، از آن طـرف آهن ها به سـمتم آمـد و گفت 

دسـتم را بگیـر و بـا مـن بیـا. من دسـتم را نمـی دادم و با گریـه می گفتـم که شـا نامحرمـی. آن آقا 

خنـده اش گرفـت و گفـت خیلـی خب، چـادرت را دور دسـتت بپیچ و دسـت مـن را بگیـر و دنبالم 

بیـا، پاییـن را هم نـگاه نکن.

میدان شهدا

داستان میدان شهدای مشهد که پیش از انقلاب اسلامی سال1357 به 

«میـدان مجسـمه» معـروف بـود، بـا حادثه تاسـوعا و عاشـورای این سـال 

گـره خـورده اسـت. ماجـرا از ایـن قـرار اسـت کـه 19آذر آن سـال مراسـم 

خطبه خوانـی عاشـورا کـه سـنتی چندصدسـاله اسـت، قـرار بـود بـا نام 

«شاهنشـاه آریامهـر» خوانـده شـود، امـا دسـت انقـلاب ایـن تومـار را  نیز 

درهم پیچید. سـاعتی پیش از شروع خطبه خوانی، حرم با درایت آیت ا...

خامنـه ای به تصرف انقلابیـون درآمد و جمعیت زیـادی از مردم به داخل 

صحـن هجوم آوردند. در همین هنگام رهـبر معظم انقلاب به بالای ایوان 

پنجـره فـولاد رفتند و خطبـه را با نام امـام خمینی)ره( قرائـت کردند. پس از 

خطبه خوانـی، گروهـی از مـردم درحالی که یـک کمپرسـی در پیش آنان 

حرکت می کرد،  به سمت میدان مجسمه راه افتادند. حوالی ساعت یازده 

شـب مشـهدی های انقلابـی موفق شـدند با بسـتن یک زنجیـر محکم به 

مجسـمه رضاشـاه، آن را کمـی خـم کنند. شـاهدان عینـی می گویند این 

مجسـمه تـا چنـد روز به همیـن حالت باقـی ماند، تـا اینکه مـردم ریختند 

و آن را پاییـن کشـیدند. میـدان شـاه یـا مجسـمه بعـد از این 

اتفـاق به پـاس خون های ریخته شـده در زمینـش، با نام 

«میدان شـهدا» در مشـهد زینت داده شد.

راز سرنگونی مجسمه ها

علیرضا سلیمانی، آخرین سنگ تراش باغ نادری |  ساکن محله هاشمیه | سن در زمان انقلاب: ۴۲سال 

وقتـی در بـاغ نـادری مشـغول بـه کار بـودم، مجسـمه نـادر را که سـاخته 

ابوالحسـن خان صدیقی اسـت، درون صندوق از ایتالیا آوردند. در آنجا 

دیـدم که در پاهـای عقب اسـب سرب ریختند تـا محکم بایسـتد و خراب 

نشـود. ایـن در ذهنـم مانـده بـود تـا اینکـه در هنگامـه انقـلاب اسـلامی 

وقتـی داشـتم از مغـازه به خانـه برمی گشـتم، دیـدم جوان هـا در میدان 

مجسمه)شـهدا( می خواهنـد مجسـمه شـاه را سرنگـون کننـد. هرچـه 

تـلاش می کردنـد، نمی توانسـتند مجسـمه را تـکان دهنـد. یـادم آمد که 

پاهـای مجسـمه ها را سرب می ریزنـد. گفتـم آتـش بیاوریـد، بایـد سرب 

را آب کنیـم. جوان هـا رفتنـد از خودروهایشـان بنزیـن آوردنـد و ریختند 

پـای مجسـمه. سرب ملایـم شـد. بعـد بـا ریسـان کشـیدیم و مجسـمه 

پاییـن آمـد. جوان هـا مـرا روی شـانه بلنـد کردنـد. گفتـم من یـک کارگر 

سـاده ام و هرآنچـه در باغ نادری دیده بـودم، منتقل کـردم. بعد جوان ها 

مـرا بـا خودشـان بـه فلکـه تقی آباد)شریعتـی( بردنـد و مجسـمه آنجـا را 

هـم بـه همیـن شـیوه سرنگـون کردیـم. خلاصـه بـه یـک نصـف روز همـه 

مجسـمه های شـاه در هتـل هایت)هـا(، میـدان تقی آباد)شریعتی(،

بیارسـتان شـهناز)قائم)عج(( و... را پاییـن کشـیدیم.

انقــلاب 
کوچه ھا

نقطه ای که کانون  روایت مشهدی ها از6
اصلی تجمعات انقلاب اسلامی درشهربود

زهرا اسـکندریان | مشـهور اسـتکه میگویند «تاریخ را فاتحان می نویسند.» و این به راسـتی بزرگ ترین ایرادکتاب های تاریخی استکه ازگذشته های 
دور، همواره پاپیکلمات شـده و نگذاشـته اسـت حق مطلب ادا شـود. حالا همکه دیگرگذشته،گذشته اسـت و ما نمی توانیم پیشینیانمان را از اعماق 

تاریخ بیرون بکشـیم و از حال دلشـان بپرسـیم. اما دستمان به آدم های دور و برمان می رسـد؛ همان هاییکه روزهای تاریخ ساز دی و بهمن135۷ را رقم 

زدند. بیشترشـان هنوز در همین کوچه و خیابان های شـهرمان نفس میکشـند و بی شـک اگر دل به دلشـان دهیم، نقل های شیرینی برایگفتن دارند؛

خاطراتیکه در هیچ کتابی نمی توان لمسـشکرد.درکتاب های تاریخ نوشـته اند جمعی از مردم مشـهد در عصر بیسـتم آذر سال135۷ مجسمه های شاه 

در میدان مجسمه(شـهدا)، تقی آباد(شریعتی)، بیمارسـتان شـهناز(قائم(عج)) و بیمارستان شاهرضا(امام رضا(ع)) را پایین کشـیدند، اما آیا در این کتاب ها 

درباره ایده بکر علیرضا سـلیمانی برای آب کردن سرب و پایین کشـیدن مجسـمه ها هم چیزی نوشـته اند؟جمع آوری خاطرات مردم مشهد از مکان های 

تأثیرگذار انقلاب اسـلامی در اینشـهر، همان چیزی اسـتکه ما در این مطلب به سراغش رفته ایم. ابتدا شـشتا از پاتوق های اصلی تجمعات در مشـهد را 

برگزیدهایم و سـپس خودمان را جای یکی از انقلابی های آن روزها گذاشـتیم تا از نگاه او به آن روزها سـفرکنیم.
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بـا تجمع مـردم مقابل اسـتانداری

تیرانـدازی به سـمت جمعیـت کردند

نیرو های پهلوی دور می کردند

مجسـمه تـا چنـد روز به همیـن حالت باقـی ماند

و آن را پاییـن کشـیدند

اتفـاق به پـاس خون های ریخته شـده در زمینـش


